
 

 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی
 نامه علوم حدیث تطبیقی پژوهش

 1911بهار و تابستان ، 12، شهفتمسال 
 45ـ93صفحات 

Comparative Hadith Sciences 

Research Journal 

Seventh year, No. 12.  

Spring and Summer 2020 

 *مفسران فریقین ۀکوثر از دیدگا ۀتفسیر تطبیقی روایی سور 
 ***الله جبرئیلی هجرتو  **نژاد مهدی رستم

 چکیده
ادبی و محتـوایی  ،اعجاز بلاغی و نیز از نظر تعداد آیات و کمیبودن  سورۀ کوثر، از جهت کوتاه

مورد توجه  هموارهعنوان آن نهفته،  مایه و  شرافت و عزت و منزلتی که در درون علت همچنین به و آن
دلیل  بهبودن آن  بودن و مدنی هایی است که مکی  این سوره در شمار سوره است. مفسران فریقین بوده

از مورد اخـتلا  رـرار داشـته و در میـان مفسـران  ،شأن و اسباب نزولبارۀ تعدد و کثرت روایات در
ررار گرفته است. از این جهت پرداختن بـه ـ نزول  از نظر مکان نزول و شأنـ هایی مختلف فیه  سوره

این مقاله بـا تجمیـ   تطبیقی برای تقریب و وحدت فریقین مهم و اساسی است.آن با نگرش روایی 
، «ابتر»، «کوثر»روایات فریقین، به یک اشتراک مفهومی از نظر شأن و مکان نزول و مفاهیم واژگان 

نظـر دو مـبهب در برخـی از مسـا ل  شـدن و وحـدت ، رسیده است کـه نزدیـک«نحر»و « صلاة»
 دنبال دارد. اختلافی را به

 
 سورۀ کوثر، عاص بن وا ل.روایت، ررآن، تفسیر، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
بـودن  روایات وارده در شأن نزول سوره در میراث روایی فریقین، هم در خصوص مکی و مـدنی

نـده و نابسـامان ک، چنـان پرا«ابتـر»و  «نحر»، «ةصلا»، «کوثر»های   و نیز در خصوص مصداق آن
 ،هـای سیاسـی  گیری  مبتنی بر موض  مختلف وهای   های وض  حدیث با انگیزه  است که حتی نشانه

گـری در آن دیـده   گری و هاشـمی  و اصحاب، اموی بیت تولی و تبری، طرفداری از اهلربارۀ د
نوان نهر یا حوضی در بهشت در میان علما و عوام ع شود. از سوی دیگر، شهرت تفسیری کوثر به  می

، در نزد شیعیان نـوعی از از اولاد فاطمه عنوان ذریه پیامبر سنّت و شهرت تفسیری کوثر به اهل
شدن تفسیری  اختلافات ظاهری را پدیدآورده است. مطالعه تطبیقی روایی این سوره با هد  نزدیک

پرسش اصلی این است که بـا روش روایـی  کند.  جاب میپیروان فریقین، ضرورت این پژوهش را ای
هـای   توان رسید؟ پرسش  مشترک مفهومی در تفسیر سوره میمقدار چه  ، بهتطبیقی از دیدگاه فریقین

فضـایلی برخـوردار اسـت؟ معـانی و مصـادی   هسوره مکی است یا مدنی؟ از چفرعی عبارتند از: 
همگرایـی و  ،گفتگـو ابراین، هد  از ایـن پـژوهش،بنچیست؟  «ابتر»و  «نحر»، «صلاة»، «کوثر»

استفاده از تجارب تفسیری فریقین برای تقریب و موافقت اذهان پیروان فریقین و یافتن ردر مشـترک 
 .است از میان احادیث روایی

، منظــور از تفســیر روایــی تطبیقــی، مقابلــه روایــات تفســیری فــریقین اســت کــه از پیــامبر
سازی مراد خداوند از نصوص ررآنی و  جهت روشن ان نقل شده که به، صحابه و تابعمعصومان

 شود. استفاده می، ها از آنوند، مفاد استعمالی آیات و آشکارنمودن مراد جدی خدا یا تبیین
دو بخـش بهـره جسـته و از و کتب تفسیری و روایـی فـریقین  ای روش کتابخانهاین مقاله که از 

هـای مفـردات وارده در آیـات سـورۀ  روایات معـانی و مصـداق ؛ ب( روایات شأن نزول سورهالف( 
 ، تشکیل شده استکوثر

 الف( روایات شأن نزول
تقسـیم  ،مدنی و روایـات بـدون ذکـر مکـان نـزول، یمکّ روایات شأن نزول سوره، به سه دستۀ 

 شود. می ها پرداخته شوند که در این بخش به بررسی آن می

 یروایات نزول مک  . 1
از طریـ  انـب بـن  سنّت، روایتی از پیامبر فقط در مناب  روایی اهل ،سوره  بودن مکّی دربارۀ
 داند.  می آن حضرتنزول سوره را در شب معراج و هدیه به شده است که   مالک نقل
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ثَنَا بِی،، قَیالَ: حَیدَّ
َ
ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أ ضْرِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّ نَیبِ بْینِ  حَدَّ

َ
ةُ، عَینْ أ ََ قَتَیا

هِ  ا عُرِجَ بِنَبِ، اللَّ وْ  مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّ
َ
وْ کَمَا قَالَ: عُرِضَ لَهُ نَهْیر  حَافَتَیاُ  الْقیاقُواُ الْمُجَقیأُ، أ

َ
ةِ، أ فِ، الْجَنَّ

ذِی مَعَهُ یدَُ ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا، فَقَ  فُ، فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّ د  قَالَ: الْمُجَوَّ یذِی مَعَیهُ:  الَ مُحَمَّ مَیا »لِلْمَلَكِ الَّ
عْطَاكَ « هَذَا؟

َ
ذِی أ البخـاری،  ؛5/293: 1591، داودوبـاسـنن  داود،وبـا) عَزَّ وَجَی َّ اللهُ  قَالَ: الْكَوْثَرُ الَّ

 (. 6/131 :1522 صحیح البخاری،
  آورد: می پیامبر معراجنین انب بن مالک در حدیث دیگری از احادیث همچ

مَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَقهِ قَصْر  مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ ییدَُ  فَیإِذَا ثُ  هُیوَ مِسْیك  مَّ مَضَ، بِهِ فِ، السَّ
كَ  بُّ  لَكَ رَ

َ
ذِی خَبَأ یُ ؟، قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّ ذْفَرُ، قَالَ: مَا هَذَا یا جِبْرِ

َ
 :1522صحیح البخاری،  )البخاری، أ

ــابوری،1/151 ــحیح ؛ النیس ــلم، ص ــا بی مس ــد،162: ت ــد ؛ مجاه ــیر مجاه ؛ 463: 1511 ،تفس
 .(1/131: 1519، بغیة الباحث ؛ الحارث،2/421: 1515 کتاب التوحید، خزیمه، ابن

و  سـنّت اهـلدر منـاب   تـای آن ششهفت روایت بوده که ، صحابه هستندمستند به  ی کهروایات
سوره و در شأن عاص مکّی نزول  است که دربارۀ عباس ابننقل از  ت بهسنّ  شیعه و اهل مشترک ی،یک

؛ الهلالـی، الاسـتیعاب 022تـا:  بی ،عباس، غریب القرآن فی شعر العرب )ابنکند  نقل میبن وا ل 
در برخـی روایـات بـا  .(9/626تا:  بی، الدر المنثور ؛ السیوطی،3/222 :5202 ،فی بیان الأسباب

 آخـر ۀ( آمده است که فقط آیـ3/222 :5202الاستیعاب فی بیان الأسباب، سند ضعیف )الهلالی، 
الطبقـات  سعد، ؛ ابن266: 5250أسباب نزول القرآن،  سوره در شأن او نازل شده است )الواحدی،

روایت دیگر بـا سـند ضـعیف  .(3/502: 5252 ،عساکر، تاریخ دمش  ؛ ابن5/526: 5252 ،الکبری
( حاکی از نـزول سـوره در شـأن رـریش و 3/262، 5202ن الأسباب، )الهلالی، الاستیعاب فی بیا

الإحسـان فـی  حبان، ابن ؛52/327: 5205  السنن الکبری، )النسا ی، استکعب بن اشر  یهودی 
بـین مشـترک کـه  یروایتـاما (. 02/688: 5202؛ الطبری، جام  البیان، 52/232  ،5229 ،تقریب

( 3/222، 5202الهلالی الاستیعاب فی بیان الأسباب، سند صحیح دارد ) سنّت است، اهلشیعه و 
 شود.   برگزیده می بوده، روایات ۀمضمون مشترک هم و از آنجا که
یهِ  قَالَ ابن ی رَسُولَ اللَّ

َ
هُ رَأ نَّ

َ
اسٍ: نَزَلَتْ فِ، الْعَاصِ بْنِ وَائٍِ ، وَذَلِكَ أ یخْیرُجُ مِینَ الْمَسْیجِدِ وَهُیوَ  عَبَّ

خَیَ   یدْخُُ ، فَالْتَقَقا ََ یا  ، فَلَمَّ ٍٍ فِی، الْمَسْیجِدِ جُلُیوس  ی یدِ قُیرَ َِ نَاس  مِنْ صَنَا
ُ
ثَا وَأ عِنْدَ بَابِ بَنِ، سَهْمٍ وَتَحَدَّ

بْتَرُ، یعن، النب، صلواا الله وسلامه علقیه، وَکَیاَ   ثُ؟ قَالَ: ذَاكَ الَْْ ذِی کُنْتَ تُحَدِّ الْعَاصُ قَالُوا لَهُ: مَنِ الَّ
، قَبْ  هِ  ابناللهِ َ  ذَلِكَ عَبْدُ قَدْ تُوُفِّ بْتَیرَ،  کَاَ  مِنْ خَدِیجَةَ، وَ  وَ  رَسُولِ اللَّ

َ
: أ وَ  مَنْ لَقبَ لَهُ ابْین  کَانُوا یسَمُّ

نْزَلَ 
َ
، مجم  البیـان ؛ طبرسی،266: 5250أسباب نزول القرآن،  )الواحدی، تَعَالَ، هذ  السورةاللهُ  فَأ

5370،52/936.) 
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عباس این سوره در شـأن ابوجهـل نـازل شـده و بـر اسـاس  از ابن همچنین طب  روایت دیگری 
تفسـیر القـرآن  کثیـر، اسـت )ابـن بـودهن مشـرکان رـریش  ایوب انصاری در شأواز ابگزارشی دیگر 

 (.9/277: 5202العظیم، 
روایـت یزیـد بـن رومـان   ،گـزارش شـده سـنّت در کتـب اهل انمستند بـه تابعـ ی کهدر روایات

( با سند صحیح )الهلالی، الاستیعاب فـی بیـان الأسـباب، 114: 1516، لنشورالبعث وا )البیهقی،
در شأن عاص بن وا ـل گفته شده که این سوره، جریج با سند ضعیف  ( و روایت ابن9/461، 1524
روایت سدی و عکرمه با سند ضعیف )الهلالی، الاسـتیعاب فـی بیـان الأسـباب، اما  است؛ سهمی
 دارد لهـب وابـ سوره دربارۀ شأن حکایت ازعطاء  گزارش بوده و ریشر ( در شأن کل 9/461 :1524

ـمر ابن ؛(1/533: 1521 ،تفسـیر القـرآن العظـیم کثیر، )ابن قبـة آن را در عَطیـة  روایـت شم شـأن عق
عیط  أَبی ابن  محمد بـن در گزارش ؛(1/533: 1521 ،تفسیر القرآن العظیم کثیر، )ابندانسته است مق

الاستیعاب فی بیان  ،رۀ کوثر در شأن عمرو بن عاص با سند ضعیف )الهلالیسو آخر ۀعلی، نزول آی 
ــی ( آمــده و در روایــت شــیعی )رمــی،9/461، 1524الأســباب،  ؛ 2/554 : 1969،  تفســیر القم

سورۀ  آخر ۀ( نزول آی4/336 :1514 ،البرهان ؛ بحرانی،4/614 :1514،  تفسیر نور الثقلین حویزی،
 ،القـرآن الکـریم و روایـات المدرسـتین با سـند ضـعیف )عسـکری،کوثر در شأن عمرو بن عاص 

 .( روایت شده است9/151 : 1935

 روایات نزول مدنی. 2
وجـود  مالک مستند به حضـرت رسـول اللـه  نزول مدنی سوره، دو روایت از انب بن بارۀدر

 داود،و)أبـ گزارش کرده اسـت که یکی نزول سوره را در خواب و دیگری در بیداری آن حضرت  دارد
روایت دیگر از اسـامه بـن ؛ (5/522 :5252،السنن الصغیر ؛ البیهقی،2/037: 5232 داود،وسنن أَب

تـا:  بی ،الدر المنثور ؛ السیوطی،02/698: 5202)الطبری، جام  البیان، است زید با سند ضعیف 
هـای نخسـت   نزول سـوره را در سـال که (9/272: 5202تفسیر القرآن العظیم،  کثیر، ؛ ابن9/628

سـند در مناب  شیعی و سنی بـا  داند. روایتی دیگری از امام حسن  به مدینه می پیامبر هجرت
یشـان منبـر ا شـدن غصـب در برابـر پیـامبر دادن بـه دلـداری علت سورۀ کوثر بهضعیف آمده که 

برگزیده  مالک  نزول در خواب از انب بن در اینجا روایت نخستم . ، نازل شده استامیه دست بنی به
؛ 2/027 :5203 ،شـعب الإیمـان ؛ البیهقـی،3/98تـا:  بـی ،المعجـم الکبیـر شود )الطبرانـی،  می

   (.2/752: 5252 ،البرهان بحرانی،؛ 02/232: 5202الطبری، جام  البیان، 
نَبَ بْینَ مَالِی

َ
دُ بْنُ فُضَقٍ  عَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفٍُ  قَالَ: سَمِعْتُ أ ثَنَا مُحَمَّ بِی،حَدَّ فَی، النَّ ْْ  كٍ یقُیولُ: أَ

ا قَالَ لَهُمْ، وَ  مًا، إِمَّ سَهُ مُتَبَسِّ
ْ
فَاءَةً، فَرَفَعَ رَأ ْْ ا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  إِ نْزِلَیتْ : »إِمَّ

ُ
یهُ أ إِنَّ
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حِقمِ «عَلَ، آنِفًا سُورَة   حْمَنِ الرَّ : بِسْمِ اللهِ الرَّ
َ
ا ، فَقَرَأ عْطَقنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّ

َ
، خَتَمَهَیا قَیالَ: 1]الكوثر:  أ [، حَتَّ

عْلَمُ. قَالَ: » هَْ  تَدْرُوَ  مَا الْكَوْثَرُ؟ »
َ
یةِ، » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أ ی، عَیزَّ وَجَی َّ فِی، الْجَنَّ عْطَانِقهِ رَبِّ

َ
هُوَ نَهْر  أ

تِ، یوْمَ  مَّ
ُ
َُ عَلَقهِ أ یهُ  عَلَقهِ خَقر  کَثِقر  تَرِ ، إِنَّ قُولُ: ییا رَبِّ

َ
َُ الْكَوَاکِأِ، یخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأ الْقِقامَةِ، آنِقتُهُ عَدَ

حْیدَثُوا بَعْیدَكَ 
َ
كَ لََ تَدْرِی مَا أ تِ، فَققَالُ لِ،: إِنَّ مَّ

ُ
: 5205 ،مسـند أحمـد بـن حنبـل حنبـل، )ابـن« مِنْ أ

 (.5/268 52: 5205  السنن الکبری، النسا ی، ؛5/322 تا: صحیح مسلم، بی ؛ النیسابوری، 58/22
در این بخش روایات مستند به اصحاب وجود ندارد. با سند ضعیف )الهلالی، الاستیعاب فـی 

کـه او نـزول آیـه دوم  گـزارش شـدهجبیر تابعی روایتی   ( از سعید بن3/268، 5202بیان الأسباب، 
حسـن، عکرمـه و  (.02/232: 5202البیـان، داند )الطبـری، جـام    سوره را در رویداد حدیبیه می

 (.2/292: 5252، لباب التأویل دانند )الخازن،  رتاده نزول سوره را مدنی می

 نزول بدون مکان. 3
نزول بدون مکـان سـوره را در پاسـخ  بوده و بدون سند در این باره وجود دارد که روایت دیگری

 (.7/365: 5203، المدید البحر عجیبه، درخواست آن حضرت بیان کرده است )ابن
کنـد،   یـد مـییدر شـب معـراج تأ را ترین دلیلی که نزول مکی سـورۀ کـوثر  از نظر نگارنده، روی

احادیـث معـراج کـه همچنان است؛  که مرفوع به حضرت رسول اللهبوده روایت انب بن مالک 
سـبب نـزول حـدیث از رۀ باکند. بیشترین روایت در  در معتبرترین مناب  تسنن و تشی  آن را تأیید می

زنـی علیـه   تبلیغـات دروغـین و تهمـتسوره، یعنی: سبب نزول  این روایات،مفاد  ؛عباس است ابن
عاص بن وا ل سهمی است کـه  دربارۀ. شأن نزول سوره است« ابتر»به لقب  حضرت رسول الله

 سـنّت وارد لچهار روایت با سند صحیح و یک روایت با سند ضعیف در مناب  حدیثی و تفسیری اه
است. یک روایت مشترک مناب  سنی و شیعی با سند صحیح، نزول سـوره در شـأن عـاص بـن  شده

 کند.  وا ل سهمی را تأیید می
از  بـا سـند ضـعیف یبـا سـند صـحیح از یزیـد بـن رومـان و روایتـ ین، روایتیدر روایات تابع

عبـاس،  از ابن خبـریارد. است که حکایت از نزول سوره در شأن عاص بن وا ل سهمی د جریج ابن
داند که در هنگام مباکره با کعـب بـن اشـر  یهـودی بـه حضـرت   نزول سوره را در شأن رریش می

شـده سـنّت وارد  این روایت با سند صحیح در منـاب  اهل ؛کار بردند را به« ابتر»لقب  رسول الله
 دانـد؛ مـیرا مـدنی  آن ،نی نزولکند، اما از نظر زما  ی معرفی میاز نظر مکانی نزول سوره را مکّ  که

به مدینه، هیچ ملاراتی میان کعب بن اشرفی یهودی با رریشیان  پیامبر زیرا در تاریخ ربل از رفتن
دستی علیـه حضـرت   هم جهت بهثبت و ثابت نیست و معلوم است که ملارات و مباکره او با رریش 

 بوده است. رسول الله
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روایـت بـا یک عکرمه با سند ضعیف، و  واز سدی دیگر یت روادو ن، اروایات تابع همچنین در
از  گزارشـی، صـحابهروایـات بـین . در داشـتندسند صحیح، حکایت از نزول سوره در شأن رریش 

جهـل دارد کـه از نظـر سـندی ابوایوب انصـاری، حکایـت از نـزول سـوره در شـأن وعباس و اب ابن
بـا سـند  یروایتـ و لهـبابوم از عطـاء در شـأن با سند نامعلو خبریاند. در روایات تابعین،  ضعیف

علی، در   روایت از محمد بنو نیز . کند میمعیط واز نزول سوره در شأن عقبه بن اب گزارشضعیف، 
، هر دو با سند ضعیف، حکایت از نزول سوره در مکه و در شـأن عمـرو بـن هشیع سنّت و اهلمناب  

ه حضرت رسـول اللـه اسـت و باسـند صـحیح در مالک که مرفوع ب  روایات از انب بنعاص دارد. 
وحـی »امـا از نظـر محتـوایی  ؛سنّت آمده، نمایانگر نزول مدنی سوره است کتب معتبر حدیثی اهل

شـأن  ،در مورد ررآن کریم را پبیرفته که برخلا  اجماع مسـلمانان اسـت و از طـر  دیگـر« نومی
خـوانی   با محتوای سوره هم رو ازاین ؛ستنزول را بیان نکرده است و فقط به توصیف کوثر پرداخته ا

هـای نخسـت هجـری در   نزول مـدنی سـوره در سـالاز اسامه بن زید  ی کهو سازگاری ندارد. روایت
در مورد ررارگرفتن منبـر  از امام حسن نیز حدیثی که ضعف سندی دارد ود، کن می را اشارهمدینه 
 ضعیف و مضطرب است. ،، منکرینفریقها، وارد شده در مناب    دست اموی به پیامبر

کنـد،   نزول سوره در روز صلح حدیبیه حکایت مـی از با سند مرسلی که ن، روایتاتابع های گزارشدر 
، عکرمـه و رتـاده حسنامام  شده از خبرهای نقل. یستن معتبر آن نیز ، محتوایعلاوه بر ضعف سندی

   اند. داشته نظربودن سوره  به مدنیدر اکثریت تفاسیر در برابر رول جمهور نقل شده است که 
، نـزول سـوره در سنّت در مناب  شیعه و اهلرسد، از نظر اسناد حدیث و کثرت طرق،   نظر می به

در آغـاز عـاص بـن وا ـل سـهمی  زیـرا باشـد؛ رول ارجحشأن عاص بن وا ل سهمی و کل رریش، 
پب در میـان رـریش گسـترش عنوان کسر شأن آن جناب مطرح کرده و سـ را به بودن پیامبر«ابتر»

 هاست. آنروی بر نزول سوره در شأن  همین امر دلیلیافته است که 

 کوثر ۀهای مفردات سور   معانی و مصداق ب(

ومی و مصـداری مـورد مهم است که لازم است از نگـاه مفهـ سورۀ کوثر دارای واژگان کلیدی و
« صـلاة»در آیۀ نخست و « کوثر»های  ژهرو، در این بخش از منظر روایات، وا توجه ررار گیرد؛ ازاین

 گردد. شناسی می در آیۀ سوم، معنا و مصداق« ابتر»در آیۀ دوم و نیز « نحر»و 

عْطَینَاكَ الْكَوْثرََ های مفردات   معانی و مصداق (یک
َ
 إنَِّا أ

، نا، معصـوماز پیـامبر هـایی احادیـث و گـزارش« کـوثر»واژه و مصـداق  فهـوممبارۀ در
 شوند. نقل شده که در ذیل ارا ه و بررسی مین، ابعو تا صحابه
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 نهری در بهشت . 1

متعـال بـه پیـامبرش حضـرت  خـداینهری است در بهشت کـه  ،«کوثر»مشهورترین مصداق 
، داودوبـاداود، سـنن وباانب بن مالک )  عمر، از ابن سنّت اهلدر مناب   .عطاء کرده است محمد
: 1521؛ الطبــری، جــام  البیــان، 6/131، 1522، صــحیح البخــاری ؛ البخــاری،5/293: 1591

 ،مسند أحمد بـن حنبـل حنبل، ؛ ابن9/511: 1511 مسند ابوداود الطیالسی، ؛ الطیالسی،25/495
ی، 11/49: 1521 رِّ : 1512؛ الدارمی، 5/611: 1914 ؛ الترمبی،5/1611 :1521الشریعة،  ؛ الآجق

اسامه بـن زیـد بـا سـند ضـعیف )الطبـری،  ( و11/956: 1521  السنن الکبری، ؛ النسا ی،9/315
تفسـیر القـرآن  کثیـر، ؛ ابن1/656تـا:  بی ،الدر المنثور ؛ السیوطی،25/611: 1521جام  البیان، 

از، 1/533: 1521العظیم،  این نـوع از مصـداق را ( 612: 1513( و حبیفه بن یمان )الشافعی البزَّ
 اس کـه فقـط کـوثر را توصـیف کـرده )طبرسـی،عب از ابنه، گزارشی در مناب  شیع اند. گزارش کرده
 ،البرهـان ؛ بحرانـی،4/611، 1514،  تفسیر نور الثقلـین ؛ حویزی،11/196،  1932، مجم  البیان

داند   و محبان او می  علی امام  ،( و روایتی که کوثر را ویژه حضرت رسول الله336، 4، 1514
 ؛ بحرانـی،4/619، 1514،  نور الثقلـین تفسیر ؛ حویزی،4/919: 1514 ،الصافی )فیض کاشانی،

دانسـته  ذریـه علـی ۀکوثر را ویژ امام حسین ین در حدیثی،(. همچن4/335: 1514 ،البرهان
(. 4/334: 1514 ،البرهــان ؛ بحرانــی،122: 1511، تأویــل الآیــات الظــاهرة )اســترآبادی، اســت

 . شود میین مقدار بسنده فراوان است که به هم دربارۀ این مصداق، روایات در مناب  شیعی 
 شود.   گزینش می عمر و از مناب  شیعی روایت امام حسین روایت ابن سنّت اهلاز مناب  

ثَنَا ابنحَ  ،، قَالَ: ثنا ابن دَّ ثَارٍ، عَنِ ابن الْمُثَنَّ َِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ  عُمَیرَ، قَیالَ: قَیالَ  فُضَقٍ ، قَالَ: ثنا عَطَاء 
هِ  طْقیأُ مِینَ ا: »رَسُولُ اللَّ

َ
، تُرْبَتُهُ أ رِّ تَاُ  مِنْ ذَهَأٍ، وَمَجْرَاُ  عَلَ، الْقاقُواِ وَالدُّ ةِ، حَافَّ لْكَوْثَرُ نَهْر  فِ، الْجَنَّ

لْجِ  شَدُّ بَقاضًا مِنَ الثَّ
َ
حْلَ، مِنَ الْعَسَِ ، وَأ

َ
؛ 25/611: 1521)الطبـری، جـام  البیـان،  «الْمِسْكِ، مَاؤُُ  أ

 ،مسـند أحمـد بـن حنبـل حنبل، ؛ ابن11/9531: 1512، تفسیر القرآن العظیم حاتم، ابی تفسیر ابن
ــ 1/243: 1521 ــند أب ــی، مس ــی، داؤدو؛ الطیالس ــب  ؛9/522: 1511 الطیالس ــدادی، الخطی البغ

 .(4/919تا:  ماجه، بی سنن ابن ماجه، ؛ ابن462، 1: 1522، المنتخب من کتاب الزهد والررا  
حمزة عن عل، بن الحسقن عن أبقه الحسقن عن جد  قال: قیال  و روی الحاکم عن حصقن عن أب،

 )حلـو، أرأیت الكوثر ف، الجنة قلت ]و الظاهر هنا زائدة[ منیازل، و منیازل أهی  بقتی، رسول اللّه
 ؛ بحرانـی،369: 5202 ،تفسـیر القـرآن الکـریم ؛ ثمالی،، 5232 :322تفسیر الامام الحسین

  (.2/772: 5252 ،البرهان
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)الطبری، جـام   سنّت اهلعباس در مناب   عمر، ابن ابن صحابه، اخباری ازمستند به در روایات 
 ؛ بحرانــی،، 1591 :122تفســیر الامــام الحســین )حلــو، ه( و شــیع25/631: 1521البیــان، 
آمـده  دربـارۀ ایـن مصـداق عا شه و انب بن مالک و همچنین روایتی از(، 4/335: 1514 ،البرهان

امـام از  فـریقینروایـات مشـترک بین (. در 614و  25/611: 1521بیان، است )الطبری، جام  ال
؛ ، 1591 :915تفســیر الامــام الحســین معنــا روایــت آمــده اســت )حلــو، در ایــن حســین

  .(2/514 :1512 أسباب نزول القرآن، الواحدی،
 (02/695: 5202الطبـری، جـام  البیـان، ) سـنّت اهلدر مناب  العالیه  مجاهد و أبی، ناتابع از

،  تفسـیر نـور الثقلـین حـویزی،) لهعبدالوأباز  هدر مناب  شیعاند.  دانسته  کوثر را نهری در بهشت  
 چنین آمده است. نیز ( 2/695، 5252

 حوضی در بهشت. 2
از حبیفه بن یمان )الشافعی البزاز،  سنّت اهلدر مناب   روایات مستند به حضرت رسول الله

(، 1/111و  2/61ه: 1522صحیح البخاری،  البخاری،عبدالله بن زید )هریره، و(، اب1/612: 1513
. از اسـت گـزارش شـده(  6/330: 5205 مسـند احمـد بـن حنیـل، حنبل، ابنعبدالله بن مسعود )

و کوثر ویژه پیـروان   حوضر( روایت شده که ساری کوث( حضرت علیاز در مناب  شیعی  صحابه
،  تفسـیر نـور الثقلـین ؛ حـویزی،  2/393: 5252 ،لصـافیا فـیض کاشـانی،)باشد   و محبان او می

)الطبـری، جـام   دانـد  عطاء مصداق کوثر را حوضـی در بهشـت مـی ،(. از تابعین 2/695، 5252
  (.02/692: 5202البیان، 

 خیر و خیر کثیر . 3
( و بیشتر شاگردان او ماننـد سـعید بـن 6/131ه: 1522صحیح البخاری،  عباس )البخاری، ابن

معنـای  سنّت، در مناب  اهل (25/619: 1521ر، عکرمه، مجاهد، رتاده )الطبری، جام  البیان، جبی
، خیر، نهری برآمده از کوثر و کوثر برآمده  عبداللهواند. در مناب  شیعی اب  دانسته  کوثر را خیر کثیر 

 . (4/611، 1514،  تفسیر نور الثقلین از ساق عرش تفسیر شده است )حویزی،
 الله  عت رسولاشف. 4

انـد کـه منظـور از  اسـتناد داده امام صادق های خود به روایتی از طبرسی و حویزی در کتاب
تفسـیر نـور  ؛ حویزی،11/196: 1514، مجم  البیان است )طبرسی، کوثر شفاعت پیامبر اکرم

  (.4/611، 1514،  الثقلین
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 و اسلام رسول اللهنبوت . 5
؛ ایشان دانسته شده استاعطا شده به  و خیر ر، نبوت پیامبر، کوثسنت اهلدر برخی از کتب 

عْطَیا ُ »در مناب  سنی عکرمه گفته است که: 
َ
یذِی أ ةُ، وَالْخَقیرُ الَّ بُوَّ )الطبـری، جـام  « إِییا ُ اللیهُ  هُوَ النُّ

انـد؛ ماننـد  در گزارش دیگری علاوه بر خیر و نبوت اسلام را اضافه کرده (.25/619: 1521البیان، 
سْیلَامُ » گویـد: که مـیعکرمه ن سخ ةُ وَالَِْ بُیوَّ یهُ: النُّ عْطَیاُ  اللَّ

َ
یذِی أ  )الخطیـب البغـدادی،«  الْخَقیرُ الَّ

 .(5/260: 5202 ،المنتخب من کتاب الزهد والررا  
  و خیر کثیر قرآن، حکمت. 6

آن و ارا ه داده که منظور از کـوثر عـلاوه بـر خیـر کثیـر، رـر ،روایت دیگری از پیامبر عکرمه
: 1511 د،تفسـیر مجاهـ )مجاهد،« الْخَقرَ الْكَثِقرَ، وَالْقُرْآَ  وَالْحِكْمَةَ »؛ استشده حکمت نیز دانسته 

صـورت  کـه بـه «الْكَیوْثَرُ الْقُیرْآُ  »یا مثل این خبر  (.25/619: 1521؛ الطبری، جام  البیان، 343
 (.52/3272: 5250 ،یمتفسیر القرآن العظ حاتم، ابی )ابن داند را کوثر می ررآنخاص 

 خیرات  ۀهم . 7
هُ »سنّت در سخنی کوثر را همه خیرات دانسته؛  مجاهد یکی از راویان اهل )الطبـری، « الْخَقرُ کُلُّ

؛ اسـت و در گزارش دیگر، از آن به خیر دنیا و آخـرت تعبیـر کـرده (25/619: 1521جام  البیان، 
نْقا وَالْخِْرَةِ » ؛ 1/462: 1521 ،دی، المنتخب مـن کتـاب الزهـد والررـا  )الخطیب البغدا« خَقرُ الدُّ

   :آمده است از مناب  شیعی (. در تفسیر جوام  الجام 25/59: 1521الطبری، جام  البیان، 
ینی  سبحانهی  و اللّفظ محتم  للجمقع فقد أعطا   )طبرسـی، میا لَ ْاییة لكثرتیه مین خقیر الیدّار

 (.2/227: 5250، جوام  الجام 
 ت و قرآن خیر، نبو . 8

مَیا »  :گویـد مـیعکرمـه در برخی از روایات کوثر به خیر، نبوت و ررآن باهم تعبیر شده است؛ 
بِ، عْطِ، النَّ

ُ
ةِ وَ  مِنَ الْخَقرِ وَ  أ بُوَّ خطیـب  (.25/59: 1521)الطبـری، جـام  البیـان،  «الْقُیرْآِ   النُّ

ةُ وَ »کند:  بغدادی همین مضمون را با عبارت دیگری از عکرمه نقل می بُیوَّ  الْكَیوْثَرُ الْخَقیرُ الْكَثِقیرُ: النُّ
 (.1/462: 1521 ،المنتخب من کتاب الزهد والررا   )الخطیب البغدادی،« الْكِتَابُ 

یه حضرت فاطمه. 9  نسل و ذر
از  بـاره امـا درایـن ،شمرده شده اسـت های کوثر نسل و ذریه حضرت زهرا یکی دیگر از مصداق

چیـزی دسـتیاب نشـد و  سنّت اهلو  حدیثی شیعهدر مناب   ناو معصومتابعین  صحابه،، پیامبر
 السعود آمده بار در تفسیر أبی نخستیناین مطلب را است.  شدهتفسیری مطرح  ۀعنوان یک نظری فقط به

 :  شده استتفسیر این جمله چنین  .کوثر او و فرزندان اویند ؛«هو وأولََ ]الكوثر[»  :و گفته شده
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ا أنتَ فتب یتُكَ وحسنُ صقتكَ وآثارُ فضلكَ إل، یوم الققامة لك ف، الْخرةِ ما لَ ینیدرجُ تحیتَ وأمَّ قَ، ذر
و در آخرت بـرای تـو   ماند،  برتری تو تا روز ریامت باری می ؛ تو و ذریه تو و شهرت نیک تو و آثٍار البقاِ  

 (.026و  8/022تا:  یب، إرشاد العقل السلیم السعود، )أبی است که رابل بیان نیست ]مقامی[چیزهای
ل تأویـ «ذریه فـراوان»به  را کوثر ،جنی شناس ابن  امام زبان  نویسد:  صاحب محاسن التأویل می

 محاسـن التأویـل، و این معنای بدیعی است که با سبب نزول مناسبت دارد )القاسـمی، کرده است
   نویسد:  (. امام رازی ضمن پبیرش این نظریه می8/22: 5259

امـا از بنـی  ؛اسـت اما هنوز هم جهان پر از آنـان   کشته شدند، بیت در از اهلگاه کن چقن
و نفـب  مانند امامان بارر، صادق و کاظم بزرگی ببین چه علمای   ؛امیه یک تن باری نمانده است

  (.30/353: 5202)الرازی،  وجود آمده استبه محاسن التأویل، بهها   زکیه و مانند آن
: گفته شده است کثرت نسل و ذریه، و ایـن همانـا در نسـل او از گوید یعه میاز مفسران ش طبرسی

آیـد و تـا روز ریامـت   هـا در حسـاب نمـی  ای که شـمار آن  به گونه ظهور کرده است،  اطمهففرزندان 
 (.2/227: 5250 ،، جوام  الجام ؛ همو52/936: 5252، مجم  البیان پیوسته خواهد بود )طبرسی،

، «کـوثر»هـای  معـانی و مصـداق بـین فریقین، در حدیثی و تفسیری پژوهش در مناب با بنابراین، 
 ؛باهم اتفـاق دارنـد ،است« نهری در بهشتحوض یا  کوثر،»در اینکه و تابعین  صحابهاحادیث نبوی، 

، ذریـه و عنوان هدیه ویژه و نعمت خاص بهشـتی بـه حضـرت علـی نهر کوثر به ،به انحاء گوناگون
به پیروان و محبـان  و باشدساری آن  حضرت علیاینکه اص داده شده است. اما در محبان او اختص

 چیزی نرسیده است.  به های صحابه باره از گزارش ، نگارنده دراینخود آب کوثر هدیه دهد
فرعی برآمده  باز هم به نهرروایت شده،  از امام حسینکه « خیر و خیر کثیر» معنای ، بهکوثر

لغـوی آن  فهـومم بـه انـد معنـا کـرده بـه خیـری کثیـر را کوثر کهی گزارشه است. دشاز کوثر تفسیر 
 معنـای به کوثراند.  بعی او نیز معنای او را نقل کردهعباس نقل شده و شاگردان تا گردد که از ابن  میبر
 معنـای به کوثر .نقل شده است بدون سند و فقط یک روایت از امام صادق« شفاعت رسول الله»

و کتـاب همـه  اسلام ،نبوت و ررآن، خیر کثیر، ررآن و حکمت ،پیامبرء شده به  خیر اعطانبوت و 
خیـر »، «خیـرات ۀهمـ»معنای  به کوثرکه تقریباً معانی یکسان هستند.از عکرمه تابعی روایت شده 

معنـای  بـه فقط از مجاهد تـابعی روایـت شـده اسـت. کـوثر« خیر، نبوت و ررآن» و« دنیا و آخرت
ذریـه رسـول » معنـای بـه کـوثراما باشد.   قط یک روایت از حسن تابعی که معنای ویژه میف« ررآن»

 و وجود نـدارد باره روایتی ، همان طور که گبشت دراین«ذریه پسران حضرت فاطمه» و« الله
فقط یک نظریه تفسیری است که از نظر زمانی در میان مفسران سنی و سپب در میان مفسران شـیعه 

ترین معنایی است که در عمـ  و   رش یافته است. این معنا اگرچه روایی نیست، اما ژر رایج و گست
 نهاد سوره نهفته است و با محتوای سوره سازگاری کامل دارد. 
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 فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْْرَْ های مفردات   و مصداق مفهوم (دو
هـا   وغیر فرضی و خواندن آنهای فرضی   بخشی به مواظبت به نماز  در مجموع معنای آیه، انگیزه

باشد. در اینجا در نخست، معنای که برای کل آیت و سپب معانی که بـرای هـر   در اورات معینه می
 شود.  بخش آیت آمده است، از نظر روایی ذکر می

 همعنای کل آی. 1
و انـد  معنـا کـرده« دست در نماز روی گباشتن دست بر»آیه را سنّت این  در برخی از مناب  اهل

فصََلِّ عَنْهُ: اللهُ  عَنْ عَلِ، رَضِ،اند؛  نموده حضرت علیمؤمنان از حضرت امیراستناد به روایتی 
لَاةِ »قَالَ:  (2كوثر: )ال لرَِبِّكَ وَانْْرَْ  بـه ایـن  نیـز القموص . از تابعین أبی«وَضْعُ الْقدِ عَلَ، الْقدِ فِ، الصَّ

  .(25/611 :1521نظر بوده است )الطبری، جام  البیان، 
انـد و  آورده« چـ روی دست  گباشتن دست راست بر» برخی دیگر همان معنای ربل را با رید

 فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْْرَْ عَنْهُ فِ، قَوْلِهِ: اللهُ  عَنْ عَلِ،، رَضِ،اند؛  استناد داده امام علیاز  باز به روایتی
یلَاةِ وَضْعُ الْقمِقنِ عَلَ، الشِّ »قَالَ:  (2الكوثر: ) : 1525 ،سـنن الـداررطنی )الـدارالقطنی، «مَالِ فِ، الصَّ

 .(25/611: 1521؛ الطبری، جام  البیان، 9/563: 1511 ،تفسیر عبد الرزاق ؛ الصنعانی،2/92
گباشتن دست راست برچـ  در نمـاز عیـد »و آن، یه آورده رید دیگری در معنی این آ عباس ابن

حْرِ وَضَعَ الْقمِقنَ عَلَ »؛ است« رربان لَاةِ عِنْدَ النَّ مَالِ فِ، الصَّ  معرفـة السـنن والآثـار، )البیهقی،« ، الشِّ
5250 :52/59). 

یـه چنـین نقل شده کـه معنـای آ از حضرت امیر المؤمنین علی سنّت در مناب  اهلهمچنین 
گباشـتن دسـت »؛ «صَیدْرِ ِ وَضَعَ یدَُ  الْقمْنَ، عَلَ، وَسَطِ سَاعِدِِ  الْقسْرَی، ثُیمَّ وَضَیعَهُمَا عَلَی، » است:

معرفـة السـنن  )البیهقـی، و سپب گباشتن آن بـر صـدر در نمـازراست بر وسط ساعد دست چ  
 . ( 02/682: 5202؛ الطبری، جام  البیان، 0/322: 5250 والآثار،

 حضرت علـی ، معنی دیگریست که به«رکوع و سجده  رف  یدین تا نحر هنگام افتتاح نماز،»
: 5250، تفسـیر القـرآن العظـیم حـاتم، ابـی )ابـن استناد داده شده اسـت هاز حضرت رسول الل

فریقین مشترک  ی که در مناب (. در روایت 2/951: 1512معرفة السنن والآثار،  ؛ البیهقی،52/3272
تفسـیر  ؛حویزی،4/243 :1529 ،شعب الإیمان )البیهقی،همین معنا ذکر گردیده است  نقل شده،
نیـز  ، حضرت صادق(. از تابعین336، 4: 1514 ،البرهان ؛ بحرانی،4/619، 1514،  نورالثقلین

 . (11/193: 1514، مجم  البیان )طبرسی،معنای مزبور اذعان داشته است  به
)حـویزی، تفسـیر گزارش شده اسـت « اعتدال در ریام» معنی به از امام بارر در مناب  شیعی

 . (336، 4: 1514 ،البرهان ؛ بحرانی،4/619 :1514،  نور الثقلین
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 های آیت  واژه  معنای تک. 2

 گردند. ها است که در ذیل بررسی می به شناخت مفهوم آن  واژگانی هستند که نیاز« وانحر» و « فصلّ »
پیش از ذبـح بـرای پروردگـارت نمـاز بخـوان، یعنی:  انْْرَْ  فصََلِّ لرَِبِّكَ وَ گوید:  عباس می ابن

یكَ »مجاهد  (. 15/21: 1512معرفة السنن والآثار،  قی،سپب شتر را رربانی کن )البیه  را« فَصَ ِّ لِرَبِّ
: 1521)الطبــری، جــام  البیــان،  معنــی کــرده اســتذبــح شــتر؛  را« وَانْحَــرْ » و نمازهــای فرضــی

 انـد: منظـور از ایـن واژگـان گفتـه (. سعید بن جبیر، حجاج و عطـاء، مجاهـد و عکرمـه25/611
 «نماز صبح»به  عطاء نیز(. 611)همان،  است« و ذبح شتر در منیجماعت  بهصبح  زنماخواندن »
 . (612)همان، ترجمه کرده « ذبح شتر»و 

یكَ »اند که  نقل کردهاز حضرت رسول الله  براء بن عازبو  انب بن مالک )همان(  نمـاز عیـد ،«فَصَ ِّ لِرَبِّ
   .(2/13ه: 1522حیح البخاری، ص البخاری،)است  ذبح رربانی یا ذبح شتر در روز عید ،«وَانْحَرْ »و 

 خـدا بـهکـه معنـی این  هب اند؛ دانسته نماز و رربانی خاص برای خداوندرا  فصََلِّ لرَِبِّكَ واَنْْرَْ برخی 
کردند، تو نمـاز   و برای غیر او رربانی می  خواندند  گروهی بودند که برای غیر خدا نماز می :فرمود پیامبر

نمـاز  غیرخـدا رایزیرا کسی که به الله متعال ایمان نداشه باشد، بـ ؛متعال ررار بده ات را برای الله  و رربانی
بـوده اسـت )الطبـری، جـام   بر ایـن دیـدگاه کند. محمد بن کعب القرضی تابعی  خواند و رربانی می  می

 .(2/992 :1529تفسیر مقاتل بن سلیمان،  ؛ البلخی،25/615: 1521البیان، 
فَصَی ِّ »اند کـه در ایـن میـان، رتـاده،  پرداختها و مصداق بخش اول آیه معنبه  برخی از مفسرین

كَ  و ضـحاک از  (9/466: 1511 ،تفسـیر عبـد الـرزاق )الصـنعانی، دانسته نماز عید اضحی را« لِرَبِّ
جـام   الطبـری،)« گارت را بخوان و از او بخـواهنماز بخوان، پرورد»تابعین چنین معنی کرده است 

 .(02/682: 5202، البیان
)الطبـری،  «ذبـح محـض»اند که عبارتنـد از:  حر  زدهتنهایی  به« وانحر»معنی از  دیگربرخی 

رو به ربلـه بایسـت، همـراه » )همان(،« های شتر در منی  رربانی»، ( 25/615: 1521، جام  البیان
رربـانی  »، (15/21: 1512معرفـة السـنن والآثـار،  )البیهقی،« ات، زمانی که تکبیر گفتی با رربانی

رربـانی »، )همـان( «رربانی روز عیـد »(.  25/615: 1521، )الطبری، جام  البیان «مناسک حج
بـالا کـردن کمـر پـب از رکـوع و »و  (9/466: 1511 ،تفسیر عبد الـرزاق )همان؛ الصنعانی،«شتر

 .(1/533: 1521 ،تفسیر القرآن العظیم کثیر، )ابن« اعتدال کمر در هنگام رکوع
گفتـه اسـت:  «دست گباشتن در نماز و رف  یدین دست بر»هایی مانند   مصداقبارۀ کثیر در ابن

ا» یبَة  جِدًّ رِ َْ قْوَالِ   ،تفسـیر القـرآن العظـیم کثیر، اند )ابن ؛ همه این روایات بسیار غریب«وک  هَذِِ  الَْْ
 ،اند شده روایت :بیت از آن جهت که از آل  «رف  یدین»(. دو مفسر شیعه بر روایات 1/533: 1521

 . (336، 4: 1514 ،البرهان ؛ بحرانی،4/619، 1514،  تفسیر نور الثقلین اند )حویزی، تأکید داشته
نمـازت را  همه را چنین آورده است: یهآکه معنای  داند میکسی  رول اروال راترین   طبری شایسته
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ات را نیـز بـرای   ان رربانیهمچن ؛ها  او مانند شرکاء و الهه غیررای ب نه ؛بگردان خالص برای خداوند
  نـدارد در برابر آن کرامت و خیری که همتا خداار برای زگ شکر و ها  بت نه برای ؛الله خالص بگردان

واسـطه  بـه به آنچه که او راپیامبرش را  ،متعال خدایبرای تو کوثر را داد.  و ن را خاص تو گردانیدو آ
 فصََلِّ لرَِبِّككَ وَانْْكَرْ : یۀ دوم فرموددر آداد، و سپب  نخست خبر یۀآ در  اکرام کرد، کوثر(ۀ آن )عطی

  .(02/687: 5202، جام  البیان طبری،) (2الکوثر: )

  :نویسد  آیت الله مکارم شیرازی نیز می
پرسـتان اسـت کـه عبـادت و  که منظور نفی اعمـال بـتتر است، چرا تفسیر اول از همه مناسب

با این حال جم  میان همه معانی و روایاتی کـه در ایـن بـاب  اما ؛کردند رربانی را برای غیر خدا می
 ،کردن دسـت بـه هنگـام تکبیـراتبلنـد ۀبـارنکـه درخصـوص ای چ مانعی ندارد و بهرسیده است هی

سنّت نقل شده است، به این ترتیب آیه مفهوم جامعی دارد کـه  روایات متعددی در کتب شیعه و اهل
 (.07/372: 5375ازی و دیگران، شود )شیر ها را نیز شامل می این

 است. ترطبری با حاق آیه و ژرفای آن بسیار سازگار مطلبمکارم شیرازی،  الله آیت گیری با تأیید نتیجه

بْتَُ  یۀآ های مفردات  معانی و مصداق( سه
َ
 إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْْ

بْتَر»و « إِ َّ شَانِئَكَ » بررسـی مفهـومی و مصـداری گـردد؛ یه دو عبارتی است که در این آ« هُوَ الَْْ
 شود. سنّت به تفسیر روایی این آیه پرداخته می رو در ذیل با رجوع به مناب  شیعه و اهل ازاین

دُ وَ »نویسد:  می« إِ َّ شَانِئَكَ »دربارۀ تفسیر طبری  كَ  إِ َّ مُبْغِضَكَ یا مُحَمَّ جـوی تـو و   ؛ کینـه«عَیدُوَّ
بْ »، دشمن تو، ای محمد ذِی لََ عَقِأَ لَیهُ »یعنی « تَرهُوَ الَْْ ابِرُُ ، الَّ ََ قَ َّ وَالَْْذَلَّ الْمُنْقَطِعَ  تـرین،   ؛ کـم«الَْْ

ایـن  (. 25/611: 1521، ماند )الطبری، جام  البیان  که یادگاری از او نمیاست  ترین و کسی  ذلیل
( تأیید شـده و 11/9531 :1512،تفسیر القرآن العظیم حاتم، ابی عباس )ابن معانی در روایاتی از ابن

لِقُ  »انـد:    رتاده و کلبی گفتـه قِقاُ الیذَّ بْتَیرُ: الْحَقِقیرُ الیدَّ : 1511 ،تفسـیر عبـدالرزاق )الصـنعانی،« الَْْ
(. از سـدی روایـت شـده اسـت کـه رـریش بـه 25/611: 1521، ؛ الطبری، جام  البیـان9/466
  .(11/9531: 1512العظیم، تفسیر القرآن حاتم، ابی گفتند )ابن  ابتر می« پسرمرده»

 های ذیل اکثراً از تابعین موجود است.  روایت« ابتر»مصداق ۀ باردر
جبیر، مجاهـد، رتـاده،   سعید بن  عباس، عاص بن وا ل؛ مشهورترین مصداق است که از ابن. 1

 (. 25/611: 1521،جام  البیان کلبی روایت شده است )الطبری،
عطـاء خراسـانی بـه ایـن نظـر بـوده اسـت )الهلالـی، ابوجهل؛ دومین مصـداق اسـت کـه . 2

  (.1/656تا:  بی، الدر المنثور ؛ السیوطی،9/455، 1524الاستیعاب فی بیان الأسباب، 
 ( و ابـراهیم 25/611: 1521،جام  البیان معیط؛ که از شمر بن عطیه )الطبری،ابی عقبه ابن. 9

 روایت شده است. (11/9531: 1512، تفسیر القرآن العظیم ،حاتمابی)ابن
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 (.  25/611: 1521،است )الطبری، جام  البیان آن را نقل کردهعکرمه  کهجماعتی از رریش؛ . 5
نقل شده است که  در مناب  شیعی در تفسیر رمی از حضرت امام حسن؛ عمرو بن عاص. 4

ین در (. از تـابع4/619، 1514،  تفسیر نور الثقلـین عمرو بن عاص است )حویزی،« ابتر»مصداق 
الاسـتیعاب فـی  مصداق روایت شده است )الهلالـی، ۀ ایندربارعلی   بن از محمد سنّت اهلمناب  

  (.1/656تا:  بی ،الدر المنثور ؛ السیوطی،9/455، 1524 ،بیان الأسباب
 (.25/611: 1521 جام  البیان بوده است )الطبری،را ل  زید به این دیدگاه مردی گمنام؛ از تابعین ابن. 6
، نـزول سـوره در سنّت در مناب  شیعه و اهلرسد، از نظر اسناد حدیث و کثرت طرق،   نظر می به

بودن  «ابتر»در آغاز عاص بن وا ل سهمی  زیرا است؛ شأن عاص بن وا ل سهمی و سپب کل رریش
عنوان کسر شأن آن جناب مطرح کرده و سپب در میان کل رریش گسترش یافته است.  را به پیامبر
سوره در شأن عمرو بن عاص نازل شده باشد، در مناب  شیعی و سنی از نظـر سـندی ضـعیف اینکه 

 .بوده و با تاریخ صحیح نیز ناسازگار است

 نتیجه
گـری سـندی و محتـوایی روایـات  ، و بـا نقـد و سـنجشفـریقینطب  روایاتی صحیح در مناب  

نیسـت. و سـنی  یسران شیعهیچ اختلافی میان مف ،نظر راجحنسبت به  و بودهضعیف، سوره مکی 
آغـاز کننـده  زیـرا او اسـت؛، شأن نزول سوره در مورد عاص بن وا ل فریقینبرابر با روایات صحیح 

 ایشـان رابوده، سـپب بزرگـان رـریش از او پیـروی کـرده و  علیه حضرت رسول الله برتبلیغات 
از نظـر روایـی،  ه اسـت.نـزول سـور نیز شامل شـأناز این نظر کل رریش خواندند؛ « ابتر»عنوان  به

حوضی در بهشـت در روایـات  یا نهر آن، یعنی:مصداق دو ، خیر کثیر بوده که «کوثر»معنای لغوی 
کید بر ویژه ؛صحیح فریقین مورد ربول است بودن آل و محبـان  با این تفاوت که در روایات شیعی تأ

هـای   بـود. مصـداقو خواهنـد هسـتند  بیت نزدیک به پیـامبر و اینکه اهل شده حضرت علی
اجتهـادی همـه  ۀعنوان یک نظریـ که فقط به های اجتهادی مفسران اکثراً تابعی است  دیگر، برداشت

، بسـیار بـا ژرفـای معنـایی عنوان ذریه پسران حضرت فاطمـه اند. کوثر به  رابل جم  و اند  درست
از نظـر دست نیامد.  به باره نروایتی درایاما  ؛است سنّت اهلسوره خوانایی دارد و مورد وفاق شیعه و 

از بهر  گوید: می که بوده همان معنای منقول از کعب ررظی ،است فریقینمورد وفاق آنچه که  روایی
شکر گباری برای کوثر، بهترین عبادت جوانحی و جوارحی یعنی نماز را تقدیم خدا کن و رربـانی، 

 .عنوان برترین عبادت مالی را به خدا ارا ه کن به

امـا از نظـر مفهـومی هـر کسـی کـه و کل رریش است،  عاص بن وا ل ۀاین سوره دربارهرچند 
 باشد، تا روز ریامت ابتر خواهد بود. دشمن حضرت رسول الله

تقریب و وحدت اسلامی میان شیعیان و سـنیان های  راهبا روش روایی، یکی از  تفسیر این سوره
توانـد باشـد و   ر روزگار کنونی مسلمانان مـید بیت و ذریه حضرت فاطمة الزهرا با محوریت اهل

 باید مورد توجه ررار گیرد.
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 منابع
ی، محمد بن الحسین، .1 رِّ اللـه بـن عمـر بـن سـلیمان عة، المحق : الدکتور عبدالشری الآجق

  ق.1521 ،: دارالوطنالریاض، الدمیجی
المحق : أسعد حاتم،  أبی تفسیر القرآن العظیم لابن حاتم، عبدالرحمن بن محمد، أبی ابن .2

 ق.1512مکتبة نزار مصطفی الباز،  :محمد الطیب، السعودیة

ر حبـان، ترتیـب: الأمیـ محمد بـن حبـان، الإحسـان فـی تقریـب صـحیح ابن  حبان، ابن .9
حققه وخرج أحادیثه وعل  علیـه: شـعیب الأرنـؤو ، ، الدین علی بن بلبان الفارسی علاء

 ق.1511 مؤسسة الرسالة، :بیروت

عـادل  -مسند أحمد بن حنبل، المحق : شـعیب الأرنـؤو  د بن محمد، حنبل، أحم ابن .5
 ق.1521ة الرسالة، مؤسسبیروت: مرشد، وآخرون، 

ت صفات الرب عز وجـل، المحقـ : ، محمد بن إسحاق، کتاب التوحید وإثباهخزیم ابن .4
 .ق1515الخامسة،  مکتبة الرشد، الطبعة :العزیز بن إبراهیم الشهوان، الریاضعبد

 :القادر عطـا، بیـروت : محمـد عبـدمحمد بن سعد، الطبقات الکبری، تحقیـ ابن سعد، .6
 .ق1511، ةالکتب العلمیارد

 .تا بی ،جا مسا ل ناف  بن الأزرق، بی، عباس، عبدالله، غریب القرآن فی شعر العرب ابن .3

د، المحق : البحر المدید فی تفسیر القرآن المجی عجیبة، أبوالعباس أحمد بن محمد، ابن .1
 .ق1529نا،  : بی، بیروتالله القرشی رسلان، حسن عباس زکیبدأحمد ع

بیـروت: المحق : عمرو بن غرامة العمـروی.  ،عساکر، علی بن الحسن، تاریخ دمش  ابن .1
 ق.1514، النشر والتوزی  الفکر للطباعة ودار

 کثیر، إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، المحقـ : سـامی بـن محمـد سـلامة، ابن .11
 ق.1521ر طیبة للنشر والتوزی ، الطبعة: الثانیة، دا ریاض:

دار  بیـروت: الباری، : محمـدفؤاد عبـدماجـه، تحقیـ ماجة، محمد بن یزید، سنن ابن ابن .11
 تا. إحیاء الکتب العربیة، بی

لیوأب .12 ،داود، سق نَن  مان بْنم الأشعثم ل رـره ابوداودسق د کامم ، المحق : شعَیب الأرنؤو  ومحَمَّ
 ق.1591، ةلرسالة العالمیاداریروت: ب، بللی
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إرشاد العقل السـلیم إلـی مزایـا الکتـاب الکـریم،  ،السعود السعود، محمد، تفسیر أبیوأب .19
 .تا دار إحیاء التراث العربی، بیبیروت: 

تأویل الآیات الظاهرة فی فضا ل العترة الطـاهرة، محقـ : اسـتاد ولـی، ،  استرآبادی، علی .15
 ق.1511، ةة العلمیجماعة المدرسین فی الحوزرم: ،  حسین

، محقـ : بنیـاد بعثـت، واحـد  ، البرهـان فـی تفسـیر القـرآن بحرانی، هاشم بـن سـلیمان .14
 .1514موسسة البعثة، رسم الدراسات الإسلامیة،  : رم،  تحقیقات اسلامی

 البخاری، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاری، المحق : محمد زهیر بن ناصر الناصر، .16
 ق.1522دار طوق النجاة،  جده:

الله محمـود شـحاته، مان، المحق : عبدالبلخی، مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلی .13
 ق.1529دار إحیاء التراث،  :بیروت

المعطی أمـین عرفة السنن والآثـار، المحقـ : عبـدبکر أحمد بن الحسین، م، أبوالبیهقی .11
 ق.1512جامعة الدراسات الإسلامیة،  :رلعجی، کراتشی

أحمد بن الحسین، البعث والنشور للبیهقی، تحقی : الشیخ عامر أحمـد بکر ، أبوالبیهقی    .11
 ق.1516مرکز الخدمات والأبحاث الثقافیة،  :حیدر، بیروت

المعطی أمـین ، المحق : عبـدبکر أحمد بن الحسین،السنن الصغیر للبیهقی، أبوالبیهقی    .21
 ق.1511جامعة الدراسات الإسلامیة،  :رلعجی، کراتشی

الحمیـد حامـد، عبد العلیحققـه: عبـدد بـن الحسـین، شـعب الإیمـان، أحم البیهقی،    .21
 ق.1529، مکتبة الرشد :اضالری

:  روتبیـ(، محمـدهادی معرفـت، فسیر القرآن الکـریم) ثمـالی، تنارثمالی، ثابت بن دی .22
 ق.1521، دالمفیدار

بغیة الباحث عن زوا ـد مسـند الحـارث، المحقـ : حسـین أحمـد  محمد،الحارث، أبو .29
 ق.1519مرکز خدمة السنة والسیرة النبویة،  :کری، المدینة المنورةصالح البا

 ،التفسـیر الاثـری التطبیقـی تفسیر الامام الحسین ن بن علی،، حسی علیحلو، محمد .25
 ق.1591العتبة الحسینیة المقدسة، : کربلای معلی

رــم: ،  ، مصــحح: رســولی، هاشــم تفســیر نــور الثقلــین حــویزی، عبــدعلی بــن جمعــه، .24
 ، ق1514،  اناسماعیلی

علی ح محمـدالخازن، علی بن محمد، لباب التأویل فی معانی التنزیل، المحق : تصحی .26
 ق.1514الکتب العلمیة، دار :شاهین، بیروت
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الخطیب البغدادی، أحمد بن علی، المنتخب مـن کتـاب الزهـد والررـا  ، المحقـ : د.  .23
 ق.1521البشا ر الإسلامیة، داربیروت: عامر حسن صبری، 

طنی، علی بن عمـر، سـنن الـداررطنی، حققـه وضـبط نصـه وعلـ  علیـه: شـعیب الدارر .21
 ق.1525مؤسسة الرسالة،  :الارنؤو  و آخرون، بیروت

الدارمی، عبد الله،مسند الدارمی المعرو  بـ )سنن الدارمی(، تحقی : حسین سلیم أسد  .21
 ق.1512المغنی للنشر والتوزی ، دار :الدارانی، المملکة العربیة السعودیة

 ق.1521 ،دار إحیاء التراث العربی :الرازی، فخرالدین، مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر، بیروت .91

 تا. الفکر، بیداربیروت: الدرالمنثور،  الرحمن،، عبدالسیوطی .91

از، .92 کامـل  الله، کتـاب الفوا ـد )الغیلانیـات(، حققـه: حلمـیمحمد بن عبد الشافعی البزَّ
 ق.1513لجوزی، ا دار ابن :الهادی، الریاضأسعد عبد

 : الکتـب العلمیـة، دراسـة وتحقیـدار :بیـروتر عبدالرزاق، الرزاق، تفسی، عبدالصنعانی .99
 ق.1511محمود محمد عبده، 

المجیـد السـلفی، بن عبد الطبرانی، سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، المحق : حمدی .95
 .تا تیمیة، بی مکتبة ابن: القاهرة

طباطبـایی،  ، مصـحح: یـزدی ی تفسـیر القـرآنمجم  البیان فـ ، طبرسی، فضل بن حسن .94
 ش.1932،  ناصر خسرو، تهرانتهران: ،  الله فضل

حـوزه رـم: ،  ، مصحح: گرجی، ابوالقاسم تفسیر جوام  الجام  ، ، فضل بن حسنطبرسی     .96
 ق.1512،  علمیه رم، مرکز مدیریت

حمـد شـاکر، الطبری، محمد بن جریر، جام  البیان فی تأویل القرآن، المحق : أحمد م .93
 ق.1521مؤسسة الرسالة، بیروت: 

المحسـن ، المحق : الدکتور محمد بـن عبدداود الطیالسی داود، مسند أبیأبو الطیالسی،: .91
 ق.1511دار هجر،  :الترکی، مصر

کلیـة اصـول رـم: ،  ه. ش، القرآن الکریم و روایات المدرسـتین 1935، عسکری، مرتضی .91
 ش.1935،  الدین

، مقدمـه و تصـحیح: اعلمـی،  ، تفسـیر الصـافی اه مرتضـیفیض کاشانی، محمد بن شـ .51
 ق.1514، مکتبة الصدر :حسین، تهران

الدین، محاسن التأویل، المحقـ : محمـد باسـل عیـون السـود،  محمد جمال القاسمی، .51
 ق.1511الکتب العلمیه، ارد :بیروت
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